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   هايهـبررسي اجمالي انديش
  فارضمولانا و ابن مشترك

  
  *محمدعلي ابوالحسني 

  
  : چكيده

عرفان اسلامي، مكتبي فكري و فلسفي است كه سالك را از راه شناخت حـق و حقيقـت بـر مبنـاي     
و احاديث را به باطن انسـان   قرآنعرفا، مفاهيم . رساند كشف و شهود عارفان به سرمنزل مقصود مي
 ـ  اي ناب عرضه كرده و جهان درون تطبيق داده و در نهايت، انديشه ار اند؛ اين ويژگي بـه عيـان در آث

سلوك عملي و معاملات عرفاني و تجربيات سلوك صوفيان تا قـرن  . فارض مشهود استمولانا و ابن
الدين و شـاگردان او،   هفتم، پشتوانة گرانبهاي تصوف و عرفان است، اما در قرن هفتم با ظهور محيي

تحولي شگرف در عرفان و تصوف به وجود آمد، و به موازات اين تحول عرفاني در قالب فلسـفي، در  
مولانا بنا بر سيرة پيـران  . فارض خوش درخشيدند دو شخصيت سترگ، يعني مولانا و ابن همين عهد

خويش را دكان وحدت ناميد، و از ذكـر   مثنويطريقت به معاملات عرفاني پرداخت، و با وسعت نظر، 
با اين تفاوت كه وحدت وجود مولانا با وحـدت  . نكرددريغ مباحثي چون وحدت وجود و وحدت شهود 

فارض در شـور و مسـتي و عشـق و جمـال و جـلال       ابن. هايي داشتالدين تفاوت مثال محييوجود ا
الدين و مولانا بود و كلام او بيشتر صبغة وحدت وجودي داشت؛ اگرچه گاهي بـه مـذاق    چونان محيي

فـارض، پيرامـون     در اين مقاله با تبيين اشتراكات مولانا و ابـن . گفت وحدت شهوديان هم سخن مي
ي چون جمال و جلال، عشق و سماع، عقل، تعدد اديان، زيباپرستي عرفاني سخن به ميان آمده مباحث
  . است

  : هاكليدواژه
  . ، وحدت وجود، وحدت شهودعرفاني فارض، مولوي، عشق عرفان، ابن

                                                 
 dr.mohamadali_abolhasani@yahoo.com/ استاديار دانشگاه آزاد اسلامي دهاقان *
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 مطالعات عرفاني  
  همشـماره سيزد  

 6    90بهار و تابستان 

  مقدمه
ترين تحولي كه در قرن هفتم در حيطة عرفان و تصوف به وقوع پيوست، ظهور و بزرگ

بود كه عرفان و تصوف  ) ق.ه 638متوفي (عربي هاي ابن بسط و گسترش افكار و انديشه
ـ فلسفي يا به صورتي علمي) سلوك عملي و معاملات عرفاني بود كه بيشتر مبتني بر(را

همان عرفان نظري درآورد، و بين فلسفه و عرفان ارتباطي برقرار كرد و يا به تعبير ديگر، 
ايـن تحـول و دگرگـوني در جهـان     . اصول و مباني عرفاني را در قالب فلسفي ارائه داد
البته اين دگرگوني به طور كلي، منجـر  . عرفان و تصوف، تأثير شگرفي بر جاي گذاشت

اي  اي كه در چهارچوب عرفان عملي و اصطلاحاً سلسله به ترك سلوك و شيوة متصوفه
كردند، نگرديد و آنان به طور آرام به سير و سلوك عملي خود مبتنـي بـر    طي طريق مي

از آن آداب پير و مرادي و مراسم خاص خانقاهي ره پيمودند كه شمس تبريزي و مولانا 
هـا   اكبـر و قونـوي   چندان با شيوة سلوك و عرفان مدرسي چونان شيخ  ،آن دو. اند زمره

  . دمساز نبودند كه در طي سخن به اين موضوع پرداخته خواهد شد
عربي و سپس شاگردان و شارحان آثار او موجب گرديد كه  به هر كيفيت، افكار ابن

كنـد و در مـوازات عرفـان عملـي كـه      هاي عرفاني، تحول اساسي پيدا  بينش و نگرش
اين مكتب يا عرفـان فلسـفي   . بيشتر مربوط به فروع و معاملات عرفاني بود، پيش برود

يا به بيان ديگر، طريقت مدرسي چنان گسترش يافت كه آثـار شـيخ و شـاگردان او در    
در كنـار ايـن تحـول عرفـاني،     . شـد  ها تدريس مي ه هاي علمي و خانقا مدارس و حوزه

حضـور  . دادند زرگاني چون مولانا بنا به شيوة معهود قدماي صوفيه به سير خود ادامه ب
وري و گسترش عرفان و تصوف كمتـر از تحـولات   رهاي تابناك مولانا در با و انديشه

اكبر نبود، و اين دو مشرب عرفاني موجب گرديد كـه عرفـان و    بنيادي و اساسي شيخ 
  . د ارتقا پيدا كندتصوف در قرن هفتم به نقطة اوج خو

از آنجا كه روح عرفان و تصوف با هـر نـوع انحصـارگرايي و تعصـب و تصـلبّ      
تأثير و تأثر متقابل عرفا از همديگر امري طبيعـي اسـت، لـذا     اي مخالف است،  انديشه

اي يا تشابه سلوك دارند، دليلي بر تبعيت كلي آنـان از   اگر در مواردي اشتراك انديشه
هاي  كه بيان يك عقيدة مشترك است؛ براي مثال، بسياري از انديشههمديگر نيست، بل
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اكبـر    فارض و شيخ فارض يكسان است مخصوصاً ابن اكبر و مولانا و ابن عرفاني شيخ 
و  576فارض، متولد كه ابنچنان. با همديگر در مشرب مؤانست و موافقت كلي دارند

تـرين شـاعر عـرب كـه در     رگ، بز)516تاريخ ادبيات زبان عربي، ص(ق 632متوفي 
عرفان درخششي خيره كننده داشت، در ستايش عشق روحـاني ابـدي اشـعار بسـيار     

ويـژه مقولـة عشـق    هاي عرفـاني او بـه   بسياري بر اين باورند كه انديشه. لطيفي سرود
تا آنجـا كـه گفتـه    . بوده است ترجمان الاشواقعربي و ديوان او،  الهي، تحت تأثير ابن

فـارض   فارض خواست كه قصيدة تائيه او را شرح كند، ابـن  عربي از ابن ابن«: شود مي
اي بـر مبـاني عرفـان و تصـوف،     مقدمـه (».فتوحات مكيـه تـو شـرح آن اسـت    : گفت
كـه اسـتاد سـيد جـلال     وگو مورد ترديد است، چنـان البته صحت اين گفت) 136ص

صـاحب  [اما اينكـه دكتـر مصـطفي    ... «: نويسد مي رق الدراريمشاآشتياني در مقدمة 
اكبر ملاقات كـرده، و شـيخ    نوشته است كه با شيخ ] الفارض و الحب الالهي ابنكتاب 

اظهار تمايل نموده است كه بر قصيدة او شرح بنويسد، اصلي ندارد وگرنه صدرالدين 
اند، ايـن مطلـب را بيـان     ر داشتهقونوي و تلاميذ او كه با قصيدة تائيه و خمريه سروكا

  ) 29ص(».كردند مي
فارض در بعضي موارد اشتراك عقيدتي و مشربي تنگاتنگ دارند، و ايـن   مولانا و ابن

مولـوي  «: شناخته اسـت  فارض را مي تواند بهترين دليلي باشد كه مولانا به خوبي ابن مي
صـري در ايـن قصـيده،    آن عـارف م . فارض آشنايي داشـته اسـت    احتمالاً با خمرية ابن
ستايد؛ شرابي كه پيش از پيدايش انگور آفريده شـده بـود و او از آن    شراب عشق را مي
ايـن تصـوير كلـي، تعبيـري اسـت شـاعرانه از آنچـه در روز ميثـاق         . شراب مست شد

را ) آيا من پروردگـار شـما نيسـتم؟   (روزي كه جان خطاب الهي الست بربكم؟. گذشت
اند، اما همانندي ميان بعضـي از   ين خيال را فراوان به كار بردهشاعران عارف، ا. پذيرفت

توان تأثير مسـتقيم را منكـر    فارض چنان به هم نزديك است كه نمي ابيات مولوي و ابن
  )217شكوه شمس، ص(».شد

هاي عرفـاني در آن  فارض، بررسي مشربهاي مولانا و ابنبراي دستيابي به انديشه
   .كندواننده را به افق زماني نزديك ميعهد كارساز و رهگشاست و خ
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  فارض و مولانانحلة طريقتي و اتصال ولايتي ابن
هـاي عرفـاني در قـرن     فارض با پيران صـوفيه و مشـرب   راجع به چگونگي ارتباط ابن

هفتم، و نيز استناد خرقه و به طور كلي، پير و مرشد روحاني او مدرك قابـل اعتمـادي   
كه مرشدي گمنـام  » شيخ بقاّل«فارض با است برخورد ابنآنچه مسلمّ . در دست نيست

بعضي منابع، نام ايـن پيـر    در«. بوده، بهترين انگيزه براي ورود او به تصوف بوده است
و بعضي نامش را شيخ محمد ذكـر  ] فارض همان نام و كنية پدر ابن[را ابوالحسن علي 

  )197انيات، صعرف(».فارض زير پاي او دفن شد اند كه ابن كرده و آورده
سال به عبادت و تفكّـر و   15فارض پس از مسافرت به مكه انزوا گزيد و مدت  ابن

سلوك پرداخت، اما معلوم نيست كه آيا در ايـن مـدت، سـلوك او منفردانـه بـوده يـا       
شود در پايان ايـن انـزوا، وي بـا     گفته مي. كرده است زيرنظر پير مرشدي طي طريق مي

فارض به دسـت سـهروردي    ملاقاتي داشته و دو پسر ابنالدين سهروردي  شيخ شهاب
با اين كيفيت، بايد متذكرّ شد كه غير از اين منبـع در  ) 198همان، ص.(اند خرقه پوشيده

فارض، اتصـال ولايتـي وجـود     هيچ مأخذ ديگري اشاره نشده كه بين سهروردي و ابن
همـان شـيخ بقّـال ره     فارض زير نظـر   توان گفت كه ابن با تصور مثبت مي. داشته است

فارض، وي را بـه   پيموده است، زيرا شيخ بقاّل در اواخر عمر با ارتباط روحي با ابن مي
  )جاهمان.(فارض در مراسم خاكسپاري او شركت كرد مصر فرا خواند و ابن

فارض كه شيخ طريق او چندان شناخته شده نيست، مرشـد مولانـا و    بر خلاف ابن
مولانا در ابتداي كار . ان صوفيه، دقيقاً مشخص و مبرهن استچگونگي ارتباط او با پير

الـدين   ءالدين، پدر خود، با رموز طريقـت آشـنا شـد و بعـداً بـه برهـان       در خدمت بها
در . ترمذي، شاگرد پدرش پيوست و در نهايت سر بر آستان شمس تبريـزي گذاشـت  

مين شـيخ طريقـت   توان اظهار نظر كرد كه وي مريد كدا مورد شمس به طور دقيق نمي
بوده است، زيرا در آن زمان معهود بوده كه سالكان براي نيل به كمال، خـدمت مشـايخ   

افلاكـي، شـمس را از   . كـرده اسـت   گونـه عمـل مـي   رسيدند، و شمس اين متعددي مي
. كند فريدون سپهسالار هم اين گفته را تأييد مي . داند باف تبريزي ميمريدان ابوبكر سلهّ
الـدين  زنـدگاني مولانـا جـلال   .(ابوبكر آمده اسـت   شمس هم نام شيخ در مقالات خود
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الدين سجاسي كه از مشايخ صوفيه اواخـر   در همين منبع از ركن ) 203ـ202محمد، ص
   .قرن ششم و اوائل قرن هفتم بوده، به عنوان پير شمس هم نام برده شده است

  
  فارض  تولد ثانوي يا تحول روحي مولانا و ابن

مولانا در بادي امر چونان هر طالـب  . فارض شباهت تام دارد مولانا با ابن تحول روحي
نظـر از ميـراث روحـاني    پرداخت، و صرف اي به كسب معارف مي طلبه علماني در زي

الـدين   كه از پدرش، بهاءالدين به او رسيده بود و در محضر استاد و مرادش سيد برهان
گويا در آغاز امـر،  . تق امور شريعت مي نشستدر مسند فتوا و رتق و ف پيمود و ره مي

  .اين تنها آرزوي مولانا بود كه جامة عمل پوشيده بود
مولانا ضمن آشنايي با معارف عرفاني و مـدارج آن، بـه دور از هـر نـوع رنـدي و      
چالاكي و قلندري صوفيان آن عصر در كمال آرامش بر بالش فتوا و مسند درس تكيـه  

سـوز در قونيـه، آتـش در خـرمن      طلوع شمس، آن رنـد عـالم   زده بود، اما حضور و يا
مولانا از زاهد كشور بـودن تـا   . هستي مولانا زد و وجود او را به طور كلي متحول كرد

كوبان در كوي و برزن اين همه راه را آمـد و بـه تولـدي ديگـر      مست و لايعقل و پاي
نا با شـمس بـود، لـذا او    اين تحول ثانوي و دگرگوني متأثر از ارتباط مولا. دست يافت

اي شد كه ساقي آتشـين دسـتي بـر او جـام      ديگر آن محمد بلخي نبود، بلكه آتش پاره
كـه خـود در   عجيبي شده بود، چنان» من«از اين به بعد من او . شراب عشق پيموده بود

   :نقد حال خويش گفته است
     زين دو هزاران من و ما اي عجبا من چه منم

 را دست منه بـر دهـنم  گوش بده عربده     
     چونك من از دست شدم در ره من شيشه منه

 ور بنهــي پــا بــنهم، هرچــه بيــابم شــكنم    
  )16ديوان شمس، بخش دوم، ص(

فـارض   ابـن . علم و تقـوا بودنـد   فارض هر دو از خانوادة لانا و ابنكه موطرفه اين
پـدر او  . تي گشـود ديده بـه جهـان هس ـ  ، چون مولانا در خانوادة معتبري در قاهرههم

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.sid.ir


 
 

 

 مطالعات عرفاني   
  همشـماره سيزد   

 10     90بهار و تابستان

در چشـم مريـدان    جد او بـا لقـب مرشـد    حرمت فراواني داشت ومانند بهاءالدين، 
فـارض در اوان باليـدن و مرتبـت اجتمـاعي بـه كـار        ابـن . اعتباري تمام داشته است

عرفانيـات،  (.فقيـه و قاضـي رسـمي بـود    پرداخت و به روايت سـيوطي،  ميقضاوت 
امـا هـاتف غيبـي در ظـاهري      ،زي برگزيدور او همچون مولانا طريق عشق) 197ص

كـه گفتـه   چنـان  ،فارض مسند قضا و فتوا را رها كند وار موجب گرديد كه ابن قلاش
روزي براي شركت در نماز جمعـه بـه    ،فارض در مقام قاضي و فقيه ابن... « :شود مي

، خوانـد  شنيد كه كسي آواز مـي  ،خواند مسجد رفت و در حالي كه خطيب خطبه مي
] ولي آن فـرد [پس از نماز به سراغ او رفت . دگرفت آن آوازخوان را تنبيه كنم تصمي

   :فارض شد و همين سبب انقطاع ابن، فارض خواند اين شعر را براي ابن
ــاده ــين عب ــر ب ــه الأم ــم الال قَس   ــبحسفالصــب ينشــد و الخلّــي ي 
 للناســـكين، و ذالقـــوم يصـــلح   ةو لعَمــري التســبيح خيــر عبــاد

خوانـد و فـارغ تسـبيح     عاشق ترانه مـي . خداوند كارها را بين بندگانش قسمت كرده است
كند، و به جان خودم سوگند كه تسبيح بهترين عبادت است، براي پارسايان و آن يكـي هـم    مي

  )جاهمان.(براي گروهي ديگر شايسته است
بـدل شـدن   انقطاع او از مردم و برگزيدن مشرب تصوف بـر اثـر برخـورد يـا رد و     

فارض و شيخي اويسي طريق يعني شيخ بقاّل كه مشرب  جملاتي بوده است كه بين ابن
فارض روزي در مسجد قـاهره، پيـر بقـالي را     ابن«كه ملامتي داشته رخ داده است، چنان

پيـر  . سازند فارض بر او ايراد كرد كه چنين وضو نمي ساخت، ابن ديد كه نيكو وضو نمي
برتو گشوده نشود، فتوح و گشايش تو در حجاز است و به مكـه،  در مصر دري ": گفت

فارض از ايـن حـرف    ابن ".قصد آن شهر كن كه هنگام گشايش و فتوح تو رسيده است
 " !اينك مكـه در برابـر تـو   ": پير گفت "ه كجا؟اينجا كجا، مك": دهشت زده شده و گفت

  )جاهمان(».فارض نگاه كرد، مكه را پيش روي خود ديد ابن
  

  فارض در مقولة وحدتاشتراكات مشربي مولانا و ابن
  اي به اندازة  هـوف، هيچ مقولـان و تصـه در بستر عرفـم كـايم اگر اذعان كني هـبيراهه نرفت
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و سـپس   الـدين   اكبر، محيي  مطرح شده در آثار شيخ» ولايت«و » وحدت وجود«مبحث 
بحث درازدامن و پرهيـاهو، موافـق و   اين . انگيز نبوده است شاگردان و شارحان او غائله

مخالف زيادي را به چالش كشيده، و تا روزگار ما از مباحث غامض عرفـان و تصـوف   
براي حصول نتيجه و اجتناب از ورود به كنه اين مبحث، لازم است به موارد . شده است

فـارض   و آنگاه مقايسة مولانا با ابن» وحدت شهود«و » وحدت وجود«زير جهت تبيين 
  . رداخته شودپ

گـذار فلسـفة    اكبـر، بنيـان    در ابتداي امر بايد اشاره كرد كه اين نظر و گفته كه شـيخ 
وحدت وجود بوده، مورد قبول اهل تحقيق نيست، زيرا قبـل از شـيخ مبحـث وحـدت     
وجود بين متصوفه وجود داشته و از باورهاي ذهني و عيني صوفيان بـوده اسـت، و بـه    

قبل از عطار، حـلاج هـم در   . او تجليّ كرده است الطير منطقژه وينوعي در آثار عطار به
اين وادي سخن گفت؛ گرچه تعبير او اتحّاد و حلول بود كـه در اصـل همـان وحـدت     

بايزيد » ليس في جبتي سوي االله«و » سبحاني ما اعظم شأني«: سخناني چون. وجود است
نشدن كـلام حـلاج در يـك    بسطامي در همين باره است، اما به دليل عدم درك و ارائه 

شيخ . اتهام اتحّاد و حلول بر حلاج وارد شد) منظور عرفان فلسفي(قالب علمي و فلسفي
اكبر براي اولين بار مبحث وحدت وجود متصوفه را در چهارچوبي اصولي و فلسفي در  

بيان كرد و بعد از او اين مبحث چنان اهميتي  فصوصو  فتوحاتبالاخص  آثار خويش، 
كشيد، و نظرية وحدت وجود مبتنـي بـر    اد كه در شرح و بسط آن سخن به درازپيدا كر

  . گذاري شد ـ معرفتي پايهمباحث حكمي
ها و يا بيشتر عـدم درك   از همان اوان طرح وحدت وجود در بين صوفيه، كژفهمي

سـتيز بـه ايـن اختلافـات دامـن زد و      گريز و متكلماين مبحث فربه و درشتناك متشرعّ
اكبر  شيخ . در حال جهش است گار ماروزهاي آتش آن تا  پا كرد كه شراره برهياهويي 

است، در اين مقوله به نوعي سخن گفت كه  فتوحاتكه گزيدة  فصوصمخصوصاً در 
نظـر از  شيخ اكبر صرف. ب سوق دادمعارضان و يا كژفهمان را به سوي تصلبّ و تعص

وجود حق را عين اشـيا تلقّـي    ،فصوصهاي متعدد كتاب  اين صراحت گفتار، در فصل
   :گويد فص اسماعيليكه در كرده است، چنان
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 فَما ثم موصـول و مـا ثـم بـائن       فلم يبق إلا الحق لـم يبـق كـائن
ـــن     بذا جاء برهـان العيـان فمـا أري ــه إذ أُعايـ ــي إلا عينـ  بعينـ

  )110 فصوص الحكم، ص( 
اين در واقـع نـه پيوسـته بـه     بنابر ؛ماند پس هيچ موجودي باقي نمي. ماند جز حق باقي نمي

ام هنگـامي   بدين امر برهان عياني آمده است كه با دو ديـده . ستا  است و نه جدا شده يكديگر
  )111ص ،همان(.بينيم كنيم جز عين او چيزي نمي كه مشاهده مي

  :در همين فص در ارتباط با خالق و خلق گويد
ــق ــي الحــ ــر الــ ــلا تنظــ ــق   فــ ــن الخلـــ ــه عـــ  و تعريـــ
ـــق  ــي الخلــ ــر الــ ــق   و لا تنظــ ـــوي الحــ ــوه ســ  و تكســ

  )جاهمان( 
 ـ  ه كـه  به حق چنان منگر كه او را، به طوركلي از خلق تهي نمايي، و به خلق منگـر آن گون

  .اي پوشاني وي را جز حق جامه
آورد كه كژانديشـان   كند و در همان موقع به خاطر مي شيخ ابتدا مطلبي را بيان مي

لـذا از سـخن خـود بـه نـوعي       ،كنند اي ديگر تفسير و تأويل مي به گونهسخن او را 
  :مثلاً در فص ادريسي گويد. د تا از لغزشگاه افهام بركنار ماندكن عدول مي

 و ليس خلقاً بذاك الوجه فـادكروا    فالحق خلق بهذا الوجـه فـاعتبروا
 إلا مــن لــه بصــرو لــيس يدريــه   من يدر ما قلت لم تخذل بصـيرته 
 لا تبقـي و لا تـذر   ةو هي الكثيـر    ةجمّع و فرَِّق فَـأن العـين واحــد

  )76، صهمان( 
بـه يـاد داشـته     ه كنيد و به همان وجه خلق نيسـت، توج بدين وجه، حق همان خلق است، 

گفتم دريابد، بصيرتش را رها نكرده است و جز كسـي كـه داراي بصـيرت     هركس آنچه. باشيد
زيرا عين يكي است و همان كثير است كه نـه بـاقي   ! جمع كن و فرق بنه. آن را در نيابد ،است
  )77ص ،همان.(دارد گذارد و نه فرو مي مي

اين عدم درك از كنه مطلب شيخ، مشكلاتي به وجـود آورد و نـه فقـط وي مـورد     
شماتت و انكار علماي دين واقع شد، بلكه در بين صوفية همان دوران چنـدان مقبـول   
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قـرار داد و از   كه شيخ علاءالدوله سمناني شديداً شيخ را مورد تخطئـه واقع نشد، چنان
شناسان معتقدند كه مولانـا  عضي از مولويب) 488نفحات الانس، ص.(او بيزاري جست

يكتاپرستي چون پرورده شد و عمق بيشتري يافت، بـه  ... «: وحدت وجودي بوده است
تدريج و با مداومت به اين معني رسيد كه هر آنچـه موجـود اسـت، بـه خـدا موجـود       

پس در خدا موجود است و وجود تا آنجا كـه واقعـي اسـت چيـزي جـز خـدا       . است
  )162عرفان مولوي، ص(»... .نيست
فارض در تعبير و تفسير و اعتقاد به وحدت وجود دقيقاً گام بر جاي پاي شـيخ   ابن

انـد، و گويـاترين شـاهد     اكبر نهاده است و هر دو از يك آبشخور مشربي جام برگرفته 
تو شرح قصيدة تائيـه مـن    ةفتوحات مكي«: اكبر گفت ض به شيخ فار همان است كه ابن

در اين دو نگرش، اين تفاوت وجود دارد كه شيخ اكبـر، وحـدت وجـود را بـا     » .است
فـارض آن را عريـان و    شيوة استدلالي و منطقي در مبحث عرفان نظري گنجاند، و ابن

شيخ آنچه در عوالم نـاب كشـف   . قلندوار و بدون هيچ پروايي از تبعات آن مطرح كرد
اي علمي، آن هـم در   بود، با نيروي مطلق و استدلال عقلاني و با شيوه و شهود دريافته

بيان كرد، يعني در حالت هشياري بعـد از مسـتي،    فصوصو  فتوحاتحالت صحو در 
بـاكي،   فارض آنچه گفت، همه در عالم سكر و مستي و محو بـود، لـذا روح بـي   اما ابن

براي تبيين اين مسئله كه آيا . زند ميپروايي در قصيدة تأئيه و ميمية او موج  قلندري، بي
فارض وحدت وجودي صرف بودند يا سخن آنان حاكي از وحدت شهود  مولانا و ابن

، حـاكي از  مثنويابيات متعدد . است، بايد به آثارشان كه بهترين معيار است رجوع كرد
اين است كه مولانا معتقد به وحدت وجود است، ولي نه دقيقاً آن وحدت وجودي كه 

اي از ابيـات مولانـا در بـاب     بـه نمونـه  . اكبر و شاگردان او به آن اعتقـاد داشـتند   شيخ 
  :شود وحدت وجود اشاره مي

 هر يكي باشد بـه صـورت غيـر آن      ده چراغ ارحاضـر آيـد در مكـان... 
ــر يكــي ــور ه ــرد ن ــوان ك ــرق نت  ...شكي چون به نورش روي آري بي   ف

 پـا بـديم آن سـر همـه     سر و بـي بي   منبسط بوديم و يك گـوهر همـه... 
 گره بـوديم و صـافي همچـو آب   بي   يــك گُهــر بــوديم همچــون آفتــاب
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 هـاي كنگـره   شد عـدد چـون سـايه      چون به صورت آمـد آن نـور سـره
ــق ــد از منجني ــران كني ـــره وي ــق     كنگ ــن فري ــان اي ــرق از مي ــا رود ف  ت

  )1/678مثنوي، ( 
 هم يكي باشند و هم ششصد هـزار     يارچون از ايشان مجتمع بيني دو... 

 در عـــدد آورده باشـــد بادشـــان     هـــا اعدادشـــانبـــر مثـــال مـــوج
ــامفتـــرق شـــد آفتـــاب جـــان ــادر درون روزن ابـــــــدان   هـ  هـــــ

 ...ستوآنكه شد محجوب ابدان در شكي   چون نظر در قرص داري خود يكي است
  )187ـ184/ 2 همان، ( 

شود كه مولانا به وحدت وجـود اعتقـاد    با توجه به ابيات فوق، اين نتيجه حاصل مي
اكبـر و شـاگردان و شـارحان او، زيـرا      داشته است، اما نه اعتقادي همگون اعتقاد شـيخ  

اكبر  مولانا نوعي عرفان عملي و به تعبيري، معاملات عرفاني است و با آنچه شيخ  مثنوي
. اين تفاوت در همان زمان هم مطرح بود. فاوت كلي داردگفته، ت فصوصو  فتوحاتدر 

در نتيجه بين يـاران مولانـا و ارادتمنـدان صـدرالدين قونـوي، نـوعي سـردي و احيانـاً         
اين طعـن و خوارداشـت بيشـتر از طـرف صـدرالدين      . آمد هايي به وجود مي عنايتي بي

كـه  شد، چنان ش لبريز ميصبر  مولانا با همة سعة صدر، گاهي كاسة. قونوي بود تا مولانا
گفتنـد كـه عجـب     چيـزي مـي   فتوحات مكيدر باب كتاب ... «: به روايت افلاكي وقتي

از ناگاه زكي ... كتابي است كه اصلاً مقصودش نامعلوم است و سرّ حكمت نامعلوم است
 فتوحـات مكـي  حضرت مولانا فرمود كه حاليا فتوحات زكي بـه از  ... قوال از در درآمد

  )470مناقب العارفين، ص(»... .است و به سماع شروع فرمود
جمـاعتي معتقدنـد كـه مولانـا     . شناسان در اين مورد دو نظـر متضـاد دارنـد   مولوي

استناد اين . اكبر و شاگردان او وحدت وجودي است، اما نه وحدت وجود صرف شيخ 
  زده اسـت،   گروه بيشتر مبتني بر گفتة خـود مولاناسـت كـه بـه كـراّت از وحـدت دم      

  :كه گويدچنان
 در دو عالم غير يزدان نيسـت كـس     است و بساستخوان و باد روپوش

  )1023/ 6مثنوي، ( 
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   :يا
ــدت اســت ــان وح ــا دك ــوي م  هرچه جز واحد ببيني آن بت اسـت    مثن

  )1528/ 6همان، ( 
وحـدت شـهوديان بـوده    شناسان بر اين باورند كه مولانا پيـرو   گروه ديگر از مولوي

اين نظر بيشتر مبتني بر آن اسـت كـه بـه نحـوي مولانـا را از هيـاهوي وحـدت        . است
وجوديان بركنار دارند، زيرا مبحـث وحـدت شـهود كـه نـوعي تعـادل در نگـرش بـه         

گرايي است، براي اولين بار از طريق علاءالدولة سمناني كه از مخالفان بعضي از  وحدت
) م 1624(، ارائه شد و سپس افرادي ديگر چون سيد علي همدانياكبر بود نظريات شيخ 

آن را ) ه 1034 - 971(و شـيخ احمـد سـرهندي   ) ه 825ـ 721(و سيد محمد گيسودراز
ظاهراً در زمان مولانا بحث وحدت شهود مطرح نبوده يا حداقل . بسط و گسترش دادند

لكان و بعضـاً  طـرح وحـدت شـهود بيشـتر از طـرف سـا      . شده است به آن توجهي نمي
هـاي وحـدت    متشرعّاني كه تمايل به سلوك داشتند، مطرح شد تا به نحوي از تنـدروي 

وجوديان كاسته شود و يا به تعبيري، مقولة وحدت راه اعتدال بپيمايد، زيـرا علاءالدولـة   
احمد سرهندي از بزرگان عرفان و تصوف بودند، اما با نظريات وحدت   سمناني و شيخ
كـه علاءالدولـة سـمناني در    ر شديداً نقار و ضديت تام داشـتند، چنـان  اكب  وجودي شيخ

سـبحان مـن   «: اكبر كه گفته بود در ارتباط با سخن شيخ ) عبدالرزاق(جواب نامة كاشاني
اگر كسي گويد فضلة شيخ عين شيخ است، آيا شـيخ ايـن را روا   «  :گفت» ...اظهر الاشياء

  )488 نفحات الانس، ص(»بيند؟
ها معتقدند كه خالق تمام هستي حضـرت حـق    وحدت شهودي ،صهبه طور خلا

ا تعدد و تكثر را در جهان هستي قبول دارند و بر خلاف وحدت وجوديـان  ، اماست
دانند و كثرات را تجليّ حق در صـور   كه هستي را اختصاص به يك هستي مطلق مي

لكه وجـود عينـي   ب، كنند وحدت شهوديان تكثر را نَُمود تلقي نمي ،دانند ممكنات مي
ولي در نگرش و معرفت توحيدي آنان چنان در عوالم ناب كشف و شهود  ،دانند مي

، نگرند اين عارفان به هر جا كه مي .بينند گردند كه غير از حق چيزي نمي مستغرق مي
االله را از  لذتّ لحظات نـاب شـهود نظـر بـه ماسـوي     . بينند گر مي جمال حق را جلوه
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لذا اين  ،داند بيند و يكي مي او يكي مي، بنابراين ؛ستاند ميعارف وحدت شهودي باز 
تفاوت كلّـي دارد   ،گويد نگرش شهودي در عالم وحدت با آنچه وحدت وجودي مي

در بعـد   اند كه وحدت شهود بعضي بر اين عقيده ،و اگرچه هر دو عارف باالله هستند
زيرا در وحدت وجود عارف در  ،شناختي مقامي والاتر از وحدت وجود داردمعرفت
عـارف از   ،ولـي در وحـدت شـهود   ، ذهن به باور وحدت وجود رسيده است  حيطة

دهد كه قرابتي  دست ميجنبة عيني فراتر رفته است و به سالك حالت رواني خاصي 
  . كند با آن هستي مطلق يكي شده است كند كه گمان مي ناپذير با حق پيدا ميتوصيف

ترين افرادي بود كه تفكر وحدت وجودي را بـه وحـدت   برجستهشيخ سرهْندي از 
پسـند ارائـه   او در طرح وحدت شـهود، نظـري بـس سـخته و اعتـدال     . شهود سوق داد

نويسـد و   اي به يكي از مريدان مي شيخ پيرامون وحدت وجود، نامه... «كه دهد، چنان مي
اند و علمـا آن را  قايلصوفيه به وحدت وجود ": گويددر جواب سؤالي كه كرده بود مي

اندـ نـه  صوفيه اگر به وحدت قايل": ، سپس در دنبال كلام گويد"...دانند كفر و زندقه مي
كنندـ يا اشيا را متحـد بـا حـق     حكم مي همة اوستبينند و به  اينكه اشيا را عين حق مي

اند، زيرا همه اينها كفر و ضـلالت و زندقـه    گرفته از تنزيه تنزل كرده و به تشبيه گراييده
ها اين اسـت   بلكه منظور آن در آنجا نه اتحاد، نه عينيت، نه تنزل و نه تشبيه است، . است

ريـة وحـدت شـهود شـيخ     تأملي در نظ(»". ...كه اشيا همه نيستند و هرچه هست اوست
  )148، ص...احمد سرهندي

تـوان او را بـه هـر دو مشـرب      مولانا در مثنوي در باب وحدت ابياتي دارد كـه مـي  
يعني از جهتي همراه با وحدت وجوديان است و از جهتـي ديگـر موافـق    . منسوب كرد

دهد كه بيشـتر   ها كه اين نقطه اوج اعتدال نگرش مولاناست و نشان مي وحدت شهودي
به معاملات عرفاني نظر داشته تا به نظريات فلسفي در الهيات يا طريقت مدرسي امثـال  

  . شيخ اكبر و شاگردان او
  :نمونه وحدت شهود و وحدت وجود است، غزل زير

 كنــي زاري از مــا نــي تــو زاري مــي   زنـيما چو چنگيم و تو زخمـه مـي
 صدا در ما ز توستما چو كوهيم و    ما چو ناييم و نـوا در مـا ز توسـت
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 صفاتبرد و مات ما ز توست اي خوش   ما چو شطرنجيم انـدر بـرد و مـات
ــا تــو در ميــان    ما كه باشيم اي تو ما را جـان جـان  تــا كــه مــا باشــيم ب

ــا عــدم ــاهــاييم و هســتيم ــاتـــو وجـــود مطلقـــي فـــاني    هــاي م  نمـ
ــم ــير عل ــي ش ــيران ول ــه ش ــا هم ــه   م ــد دم حمل ــاد باش ــان از ب ــهش  دمب

ــاد حملــه ــاد     شــان پيــدا و ناپيداســت ب ــم مب ــا ك ــت از م ــه ناپيداس  آنك
ــا از داد توســت ــود م ـــا و ب ــاد م  هستي مـا جملـه از ايجـاد توسـت    ب

  )605/ 1مثنوي، ( 
فارض در مقولـة وحـدت گفـت ايـن      توان در مقايسة مولانا و ابن در نتيجه آنچه مي

بيش نـدارد و ايـن هسـتي در تمـام جهـان،      است كه از نظر مولانا، هستي يك مصداق 
گون و رنگارنگ ماهيات و تعينّـات و مظـاهر     هاي گونه جاري و ساري است و در آيينه

اصلي كه حقيقت هسـتي اسـت    ةمختلف متجليّ شده است، و صدها چراغ از يك شعل
  : كه فرمايدمشتعل شده است، چنان

 نظر انداخت مردچون كه بر نورش    نور هر دو چشـم نتـوان فـرق كـرد
 هر يكي باشد بـه صـورت غيـر آن      ده چــراغ ار حاضــر آري در مكــان
ــور هــر يكــي ــوان كــرد، ن  شـكي  چون به نورش روي آري بي   فــرق نت
 صد نماند يك شـود چون بفشـري    گر تو صد سيب و صد آبي بشمري

  )680ـ 678/ 1همان، ( 
حاكي از مشرب وحـدت وجـود اسـت، و    فارض نيز مانند مولانا ابياتي دارد كه  ابن

تـوان شـد، امـا در خـلال ابيـات او       هيچ گونه توجيه و تعبير ديگري بر آن مترتب نمـي 
از اين روي، بعضـي او را چـون مولانـا    . سخناني وجود دارد كه موافق اهل شهود است

بيشـتر  . انـد  وحدت وجودي دانسته، و تعدادي او را در زمرة وحدت شهوديان گنجانـده 
انـدازي وحـدت وجـودي دارد، ولـي بـه نـدرت        فارض، چشم ات خمريه و تأئيه ابنابي
دو بيت زيـر حـاكي از   . توان به ابياتي برخورد كه نشان از وحدت شهود داشته باشد مي

  . وحدت وجود است
 برؤيـــةففـــي كـــل مرئـــي اراهـــا    جلت في تجليهـا الوجـود لنـاظري
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 ــ   و اشهدت غيبي اذ بـدت فوجـدتني ــاك اياهـ ــوهنـ ــوتيةا بجلـ  خلـ
  )356مشارق الدراري، ص( 

   .ا بيت زير نمايانگر وحدت شهود استام
 وجود شهودي مـا حيـا غيـرَ مثْبِـت       و طاح وجودي في شهودي و بنت عـن

  )360همان، ص(
فــارض را پيــرو وحــدت  فرانســوي، ابــن) Emile Dermenghem(اميــل درمــنگم«
در واقع وحـدتي كـه   . داند مي) Pantheisme(نه وحدت وجود) Panentheisme(شهود
گويد، احساسي است در حال سكر جمع يا صـحو جمـع، در حـالي كـه      فارض مي ابن

  ».عربي، حقيقتي مسـتقل از احسـاس و ادراك انسـان اسـت     وحدت وجود به عقيدة ابن
وحـدت شـهود،   ... «: استاد همايي در تعريف وحدت شهود گويد) 230عرفانيات، ص(

ي است از راه كشف و شهود عرفاني، نه به طريق متكلمان بـا دليـل عقلـي و    توحيد اله
  )244نامه، صمولوي(»... .قياسي برهاني

به طور كلي، اين اشتراكات هم در وحدت وجود و هم در مشـرب وحـدت شـهود    
فارض در مقولة عشق و جمال و زيبايي اشـتراك عقيـدة    مثلاً مولانا با ابن. شود ديده مي
اي متـأثر از نگـرش    تواند تـا انـدازه   اين ويژگي مي. اكبر گونه كه با شيخ همان تام دارند

وحدت وجودي آنان باشد، زيرا بسياري از عارفان به اين باور مشربي اعتقاد راسخ دارند 
همة زيبايي به خداونـد اختصـاص دارد، و همـة موجـودات در حقيقـت      «: گويندو مي
او چيزي نيست، اما اين تجليّ جمـال راز و رمـز و   هاي آن جمال هستند و غير از  جلوه

دهد، يعني زيبايي فرزندي داشته به نام عشق كه ايجاد گرما  فلسفه آفرينش را تشكيل مي
و شور و حركت كرده و اين كوشش و تلاش عجيب را در سراسـر هسـتي بـه وجـود     

  ) 387پرستي در عرفان اسلامي، ص زيبايي.(آورده است
  
  فارض هاي فكري و عرفاني مولانا و ابنترين تطابقمهم

  اشتراك در بيان عشق و جمال . 1
  : گويد» نظم السلوك«عيناً در قصيدة تأئيه  فارضابن

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.sid.ir


 

 

  
  هاي بررسي اجمالي انديشـه 

 فارضمشترك مولانا و ابن           19

ــرف      و صرح باطلاق الجمال و لاتقـل...  ــيلاً لزخـ ــده مـ ــةبتقييـ  زينـ
ــا ــن جماله ــنه م ــيح حس ــل مل ــل     فك ــل حســن ك ــه ب ــار ل ــةمع  مليح

 عــزَّةكمجنــون ليلــي او كثيــر و      عاشـقبها قيس و لبني هام بل كـل
 صـورة حسن لاح في حسـن  بصورة  فكل صبا مـنهم الـي وصـف لبسـها
ــاهر ــدت بمظـ ــا ذاك الا ان بـ  فظنــوا ســواها، و هــي فيهــا تجلــت   و مـ
 بـرزة علي صـبغ التلـوين فـي كـل        بدت باحتجـاب واختفـت بمظـاهر

ــي  ــأةفن ـــرائت لآدمالنش ــي ت  ...الامومـة بـمظهر حـوا قبل حكـم   الاول
  )113عربي، ص ه ابنترجمة فتوحات مكي( 

  :چنين گفته استهم
 و كأسي محياً من عن الحسن جلّت  مقلتــي راحــةسـقتني حميــاً الحــب

  )26الفارض، صديوان ابن( 
هـاي   فارض در ارتباط با مقولة عشق و همچنين مشاهدة جمال مطلـق و زيبـايي   ابن

فرغـاني، شـاگرد   . متجليّ در انسان، ابيات ديگري هم دارد كه سمبل مكتب جمال است
ت و مسـتي  دن مـي محب ـ سـاقي مـن در نوشـي   «: گويدقونوي، در ارتباط با اين بيت مي

عاشقي اولاً نظر من بود و جامم رخسار دلارامم، وليكن نه از آن جهت كه بـه صـورت   
كه تناسب اجزا يا ملائمـت اوصـاف و اخـلاق     حسي يا روحاني مقيد باشد تا حسن را

است، به وي اضافت توان كرد، بل از آن وجـه كـه در هـر صـورتي ظـاهر، او باشـد و       
و آن ظاهر وجود است كـه جمـال و وجـه حـق      ظهورش به مظهر و صورت مقيد، نه، 

 متعلق آن نظر آن صورت بود كه آيينة جمـال مطلقـش  . و دوام و بقا لازم ذاتي او است، 
يافتيم، پس آن نظر ساقي شراب عشق شد، و آن صورت قدح آن شراب، و مستي غلبـة  

  )20فارض، ص ئية ابناشرح ت(»... .احكام عشق
   :ند ازافارض در اين ارتباط عبارت ئيه ابناابيات ديگر ت

 اري نفسه من الـنفس العـيش ردت    و من يتحرّش بالجمـال الـي الـردي 
چون بنياد عشق بر مفارقت جملة حظوظ و اهوا، بل مفارقت الباب هلاك و فنـا  ... «
پس هر كسي كه صيد و فريفتة حسن و جمال شـود و بـه آن سـبب عاشـق و      بينيم،  مي
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ترين عيشي و بينم كه از خوش شيفتة معشوقي پركمال گردد، من مر نفس او را چنان مي
هلاكت بازگردانيده شده است و بـه اصـل حالـت     ترين زندگاني به سوي فنا و گرانمايه

  )12، صهمان(».عدميت خودش مرود گشته
   :گويدميمولانا در اين اشتراك موضوعي 

ــلال     خلق را چون آب دان صـاف و زلال...  ــفات ذوالج ــان ص ــدر او تاب  ان
ــق ــاهي حـ ــر شـ ــاهان مظهـ ــق     پادشـ ــاهي حـ ــرآت آگـ ــلان مـ  فاضـ

ــه ــان آينــ ــوبي اوخوبرويــ ــوبي او     ي خــ ــس مطل ــان عك ــق ايش  عش
 دايمـــاً در آب كـــي مانـــد خيـــال؟   هم به اصل خود رود اين خد و خـال
رات، عكـس آب جوسـت  چون بمالي چشم خود، خود جمله اوست   جمله تصويـ

  )3172/ 6مثنوي، ( 
داند، و از نظر او ظهور سلطان عشق در مولانا رقيقة عشق را ساري در همة اشيا مي«

وجود انسان احكامي دارد، و لازمة ظهور سلطان عشق، آن اسـت كـه تعينـات    مملكت 
در صـحو  . دانـد دارد و جز عشق همه را موهوم ميشمسي و نجمي را از قلب او بر مي

شـود، ولـي عـين ثابـت     بعد از محو و تمكين بعد از تلوين، احكام غيريت برطرف مـي 
شـكوه شـمس،   (.گرددزايل نمي ممكن چون تعين علم تفضيلي حق در واحديت است،

گيرد، و به اعمـاق وجـود او رخنـه    از نظر او عشق تمام هويت عاشق را فرا مي) 53ص
عشق تنها نيروي مثبت عالم است و طبيب همة دردها، افلاطـون و جـالينوس و   . كندمي

آساي خود عشق، موسايي است كه به نيروي عصاي معجزه. سبب و غرض هستي است
  ) 467همان، ص(».سازدا هلاك ميفرعون هستي ر

فارض مصري هم بعد از بيان اطوار عشق با زبان گرم و قلبي سرشار از عشق ابن
  .م استبه حق در مقام وصول نهايات به بدايات به انسان كامل مترنّ

ــي    و في الصحو بعد المحو لم اك غيره ــت تجلت ــذاتي اذ تحل ــي ب  و ذات
  )42الفارض، صديوان ابن( 

فـارض جـامع و كامـل بـه سـلك      اما سير در اطوار ولايت عشق را كسي مانند ابن«
اشـتقاق  ": گويـد فارض مـي علي همداني در شرح قصيدة ميمية ابن. تحرير نياورده است
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همچنين عشـق درخـت   . پيچد عشق از عشقه است و آن گياهي است كه بر درخت مي
ذلتّ عاشق برخيزد، همه معشوق وجود عاشق را در تجلي معشوق محو گرداند تا چون 

اي بر مباني عرفـان  مقدمه(»".ماند و عاشق مسكين را از آستانة نياز در مسند ناز نشاندمي
  ) 281و تصوف، ص

   :فارض در زمينة حب معشوق و فنا در او نيز اشعاري داردهمچنين ابن
ــت      تقربت بـالنفس احتسـابا لهـا و لـم  ــا فأدن ــا ثواب ــا عنه ــن راجي اك

  )38همان، ص(                             
ــي   فلاح فلاحي في اطراحي فاصـبحت ــواها مثيبتـ ــيئا سـ ــوابي لا شـ ثـ

  )39همان، ص(                             
   :كندفارض مرحلة از خود گذشتن و در عشق باقي ماندن را چنين توصيف مي ابن

ــي    منفني الحب، ها قد بنت عنه بحكم ــالهوي دون رتبت ــا، ف ــراه حجاب  ي
و عن شاو معـراج اتحـادي رحلتـي       و جـاوزت حد العشق فالحب كالقلي

  )48همان، ص(                                
ــداءتي   فوصــلي قطعــي و اقترابــي تباعــدي ــائي ب ــدي، و انته  و ودي ص

  )50همان، ص(                               
او كشش بين اجـزاي عـالم را   . انديشد فارض مي مولانا در حديث عشق چونان ابن

اي  داند و گويد كه تمام ذرات هستي و اجزاي كاينات چـون تشـنه   مربوط به عشق مي
  : جويا و طالب عاشق است جويد يعني عشق،  است كه تشنه را مي
 در پي هم اين و آن چون روز و شب   است، مستسقي طلبعشق مستسقي

 ...تر استچون ببيني، شب بر او عاشق   روز بر شب عاشق است و مضطر است
 اين بر آن مـدهوش و آن بيهوش اين   اين گرفته پـاي آن، آن گـوش ايـن

  )2678ـ 2675/ 6مثنوي، (
   :نامد مي» درمان درد بي«مولانا عشق را 

 »دوا درد بـي «:من دوش نام ديگرت كردم كه  پيش هر كسي نام و لقب داري بسـياي عشق 
  )4ديوان شمس، ص( 
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است كه شرح و بسط اين  مثنويبالاخص ، واژة عشق از لغات كليدي آثار مولانا
 ،زيباترين واژة قاموس بشري و قُلزمُ زخار تعريف ناشدني كه عصـارة هسـتي اسـت   

عقل و عشق  ةفارض در مقابل مولانا در اشتراك معنوي با ابن لذا، باشد پذير نمي امكان
   :و برتري عشق بر عقل در وادي سلوك بر عقل گويد

ــرد ــي خ ــد ن ــق باش ــالي عش  عقل آن جويد كـز آن سـودي بـرد      لااب
ــرك ــنت ــاز و ت ــيت ــداز و ب ــاگ ــيا      حي ــر آس ــنگ زي ــون س ــلا چ  در ب
 درون خويش كشـت جويي را بهره   رويي كه نـدارد هـيچ پشـت سخت

ــي ــاك م ــوپ ــد مزدج ــد نباش  گيـرد ز هـو   چنان كـه پـاك مـي   آن   باش
  )1970ـ 1967/ 6مثنوي، ( 

   :همين كيفيت را پي گرفته است، وي در دفتر پنجم
ــا     هـاهـا، معقـولغير ايـن معقـول...  ــرّ و به ــا ف ــق ب ــدر عش ــابي ان  ي

 ...هفتصــدعشــر امثالــت دهــد يـــا   چون ببـازي عقـل در عقـل صـمد
  )3234ـ3233/ 5 همان، ( 

ذكر همة ابيات مولانا دربارة عشق خارج از حوصلة اين مقال است، لذا با ذكر ابيات 
   :شود زير به همين حد بسنده مي

 چون به عشق آمد قلم بر خود شـكافت    شـتافتچون قلم اندر نوشـتن مـي... 
 ...عـاشقي هم عشق گفتشـرح عشق و    عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

  )116ـ 113/ 1همان، ( 
  

  فارض به شعر و حرفة شاعري معهودتوجهي مولانا و ابنبي. 2
فارض هر دو چندان به شعر توجهي نداشتند، و تنها بر اين باور بودنـد كـه   مولانا و ابن

مخاطـب   توان بيان كرد، و اثر آن درمعاني فربه و معنوي را در قالب نظم بهتر از نثر مي
هـاي خـاص شـاعران    فارض از مقولة شاعري و پايبنـدي مولانا بيش از ابن. بيشتر است

. بينـيم مـي  مثنـوي گريزان بوده است، و اين عدم تقيد را عيناً در آثار منظوم او بالاخص 
و در واقع مانع نيل به سرچشمة فيض  "خار ديوار رزان"مولانا نيز نفس شعر را «كه چنان
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سپرد، و خواند، و اينكه قافيه را در رديف مغلطه به دست سيلاب ميميو سكر روحاني 
خصـوص كـه از   نالـد بـه  دارد، مياز مفتعلن مفتعلن كه او را در اوزان سنتّي محدود مي

  هـا و حتـي احيانـاً از لحـاظ آهنـگ اوزان پايبنـدي زيـادي بـه         حيث تعداد ابيات غزل
دارد كه در اشتغال به شاعري آزاد معلوم مي دهد،هاي رايج در شعر قدما نشان نميسنتّ

  )336پله پله تا ملاقات خدا، ص(».و مختار نيست، مجبور و مضطر است
فارض در بيشتر اوقات ابن. فارض وجود دارداين عدم تقيد هم به نحوي در شعر ابن

رفته كه پـرواي انديشـيدن بـه معيارهـاي     چنان در حال مستي و خلسه روحاني فرو مي
شعري معهود روزگار را نداشته است؛ اگرچه به هر كيفيت، شعر او موافق شيوة بـديعي  

  . و بلاغي شعرا واقع شده است
فارض متأثر از سنّت شـعري روزگـار وي و آكنـده از انـواع صـناعات      شعر ابن«

ف گراييده اسـت، از عيـوب و   ويژه در مواردي كه به تكلّبديعي است، و ديوان او به
تعقيدات شعري خالي نيست، ولي با اين همه آراستگي كـلام و ذوق او در انتخـاب   

كه ماسينيون شعر او را به قاليچة بخشد، چنانهاي او ميالفاظ امتياز خاصي به سروده
گزيـده غزليـات شـمس،    (».بردندكند كه حاجيان با خود به مكه ميزربفتي تشبيه مي

  )16ص
فارض به اين حال عرفـاني  ابن .هستي هر عارفي است ، خميرمايةشق و محبتع

ي تـوجه  دت و سعي سالك نيسـت، و چندان در گروي مجاه ،كه موهبتي الهي است
هـايش  ، عشق است و در تمام گفتهشعر و كلام او نمك و يا عصارة. تام داشته است

هـاي او نيـز   اسـت و قصـيده  ، شاعر عشق فارضابن«: كهچنان ،جريان و سريان دارد
  ، بسـط دامنـة معنـا موجـب     چون غزل مشحون از مضامين و تعبيرات عاشقانه است

و تكرار مضامين و معاني و آوردن صنايع بـديعي   ،شود كه دامنة سخن دراز شودمي
جناس و طباق و تضاد و ايهام و انواع مجـاز و اسـتعاره بـر    ، از انواع لفظي و معنوي

نويسـد  ميفارض قصيدة تائية ابن دربارة، مستشرق آلماني، هامر. دطول قصيده بيفزاي
امـراء الشـعر العربـي فـي العصـر      (».اسـت  هاي سـليمان در تـورات  كه همچون غزل

  )459، صالعباسي
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  فارض و مولانا طرح مباحث عرفاني در آثار ابن. 3
را صراحتاً بيان  ـ صوفيانة خودفارض در آثار خويش، تمايلات شديد عارفانهمولانا و ابن

هاي مشربي آنان به خوبي بيـانگر  انديشه. اندكرده و از مقامات و احوال طريق سخن گفته
فارض، آكنـده  كه تائية ابنمرد به وادي فقر و عرفان است، چنانعلقة باطني اين دو سترگ

از مفاهيم و مباحثي است كه مربوط به مقامات و احوال و اطـوار صـوفيان اسـت، و بـه     
فور اصطلاحات خاص صوفيان مانند اتحّاد، فنا و بقا، وجد و فقد، فرق و جمع، صـحو  و

انگيـزي در قالـب   در سخن او آمده است كه با توانـايي اعجـاب  ... الجمع و فرق الثاني و
از همين روسـت كـه علمـاي    «. ها و تعبيرهاي شاعرانه بسط و گسترش يافته استتمثيل

اش را ته، و از او به عنوان شيخ اتحّادي نـام بـرده و تائيـه   ظاهر پيوسته به انكار او برخاس
  )94ـ93تاريخ الاسلام، ص( ».اند كه روغنش از سم افعي استهمچون حلوايي دانسته

  :گويدميوجد و شوق  در زمينة فارضمثلاً ابن
بتحبيـــر تـــال او بالحـــان صـــيت   وجدت، بوجد آخذي عنـد ذكرهـا 

  )58ص الفارض،ديوان ابن( 
  :گويدميمولوي در همين زمينه  

ــوفتن ــا ك ــرد آن پ ــبخ، گ ز اشــتياق و وجــد جــان آشــوفتن     دود مط
  )533/ 2مثنوي، ( 

گـذرد، و  داند كـه بـه ارادة حـق بـر دل سـالك مـي      او وجد را از احوال دروني مي
اوليـة  داند كـه در مراحـل   معناي ذوق است، وجد و شوري ميهمچنين شوق را كه هم

  :باشداين خصيصه جزء اصطلاحات هر دو شاعر مي. دهدسلوك به سالك دست مي
 ةتـــول بخطـــر او تجـــل بحضـــر   بين شوق و اشتياق فنيـت فـي و ما

  )29الفارض، صديوان ابن( 
  گونـه كـه مولـوي    دانـد، همـان  فارض وجودش را در گروي شوق و اشتياق مـي ابن

   :انديشد چنين مياين
لاجـــرم نشـــكيبد از وي ســـاعتي    دارد هــر كســي در طــاعتيذوق 

  )2777/ 2مثنوي، ( 
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.sid.ir


 

 

  
  هاي بررسي اجمالي انديشـه 

 فارضمشترك مولانا و ابن           25

  :گويدمي ،فارض در مورد صبر كه از مقامات عرفاست ابن
 و لواشك للاعداء ما بـي لا شـكت     و يمنعني شـكواي حسـن تصـبري

  )30الفارض، صديوان ابن( 
نخواستن دنيا و شـكوه نكـردن    مولوي صبر را خودداري از پيروي هواي نفس و

   :داندنداشتن آن مي از
 صبر چون داري ز نعم الماهـدون؟    اي كه صبرت نيست از دنياي دون
ــريم؟    اي كه صبرت نيست از ناز و نعيـم ــون داري از االله ك ـــر چ  صب

  )3083ـ 3082/ 2مثنوي، ( 
زيرا فقر نيز يكي از مـدارج عاليـة   مقولة فقر از اشتراكات خاص اين دو شاعر است، 

وي فقر عرفـا را ثـروت معنـوي    . فارض در اين زمينه، اشعار بسياري داردابن. عرفاست
   :داندمي

غنيــت فالقيــت افتقــاري و ثروتــي   و يميتهــا بــالفقر، لكــن بوصــفه 
  )39الفارض، صديوان ابن( 

   :كندگونه بيان ميمولوي نيز اين مقام را اين
 نه هزاران عـزّ پنهـان اسـت و نـاز       فقر فخري از گزاف است و مجاز؟

  )2367/ 1مثنوي، ( 
   :جملهمحو نيز ابيات بسياري دارد، از فارض در زمينة صحو و سكر و ابن

 اليها و محوي منتهي قـاب سـدرتي    اخال حضيضي الصحو، والسكر معرجي 
  )43ص الفارض، ديوان ابن( 

  :گويدمي باره در همينمولوي 
 چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها  شمس تبريزي، تويي خورشيد اندر ابر حـرف 

  )33ديوان شمس، ص( 
   :كند كه، ابن فارض بيان ميرجا و خوف نيز كه از حالات عرفاني است در زمينة

ــاء و     و فانت بهذا المجد اجدر من اخي اجـ  ــن رج ــد ع ــاد مج ــةته  خيف
   )48الفارض، صديوان ابن( 
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  :اي دارد مولانا در اين باره هم اشاره
 كمتر فضل خمشي كش نبود خوف و رجا  اي خمشي مغز مني، پـردة آن نغـز منـي 

  )20ديوان شمس، ص( 
نيز از جمله مسائل عرفاني است كه هر دو شاعر به آن توجه  حاد و تفرقهبحث اتّ

  :اندداشته
ــي ــي حيــث لا ال ــا اياهــا ال عرجت و عطرت الوجود برجعتـي   مــن ان

  )50الفارض، صديوان ابن(                            
 اتّحـــادي شـــد ميـــان پـــر زنـــان  او ميــانجي شــد ميــان دشــمنان 

  )3715/ 2مثنوي، ( 
  

  فارضمولانا و ابنوجد و سماع در نزد  .4
. عقيده و همراه بوده استمورد سماع و وجد و نشاط صوفيانه با مولانا همفارض در  ابن

فارض، وي تحت تأثير عوامل و آثار صـنع الهـي    بنا به گفتة شيخ علي نوادة دختري ابن
انداختـه و   گرفته، و آوا و نفير مظاهر طبيعي او را به ياد صانع و ظاهر ازلـي مـي   قرار مي

كه از آواز خوانـدن رختشـويان سـاحل    ده است، چنانش وجد و سماع بر او مستولي مي
سـرايي در تشـييع جنـازة مردگـان و سرودسـرايي و       نيل به هنگام رختشـويي و نوحـه  

صـداي نـاقوس نگهبانـان دربـار و شـعري كـه       . نوازندگي او را به وجدي آورده است
رافش بود، گاهي از مشاهدة اشيايي كه در اط... كرد خواندند، احوال او را دگرگون مي مي

اي زيبا در دكان عطاري، به ياد جمال مطلق الهـي   شد و از ديدن كوزه به شدت متأثر مي
  .گشت خود مي افتاد، و از خود بي  مي

ورزيد، رقص در بـازار زركوبـان،    مولانا بر اثر مجالست با شمس به سماع عشق مي
  . اوج جاذبة شور و سماع صوفيانة اوست

آمد، از تأثير شور و هيجـان وي بـه    س به سماع وي در ميدر مجلس مولانا هرك... «
هاي دنيوي بود، افشاند از هرچه تعلق دست كه مي. شد اي رقصان تبديل مي آتش و شعله

خـود را زيـر پـا لگـدكوب      "خـودي "زد  پاي را كه بر زمين مـي . كرد نيازي مي اظهار بي
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اي از ذوق وصـال   نشـانه جهيدنش در آن حال، رمز شوق و دسـت افشـاندش،   . كرد مي
  )176پله پله تا ملاقات خدا، ص(»... .بود

فارض بر اثر صداي دولابي، بانگ ربابي، نفيـر نـايي، صـداي چـرخ      مولانا چون ابن
  :افلاكـي گويـد  . شـد  خـود مـي   آمد و از خود بي به وجد مي... اي چاهي و آواز فروشنده

رم سـؤال كردنـد كـه آواز    همچنان حضرت سلطان ولد فرمود كه روزي از حضرت پد«
مناقب (».رباب عجايب آوازي است؛ فرمود كه آواز صرير باب بهشت است كه ما شنويم

  )483العارفين، ص
   :يدگومي مثنويدر  از اين رو

ــل     نالــــة كرنــــا و تهديــــد دهــــل ــاقور ك ــه آن ن ــد ب ــي مان  چيزك
ــا    هـااند اين لحـنپس حكيمان گفته ــرفتيم مــ ــرخ بگــ  از دوار چــ

 سرايندش به طنبور و بـه حلـق  مـي   هاي چرخ است اينكه خلقشگردبانگ 
   )734ـ732/ 4مثنوي، ( 

  
  فارضت عقل ممدوح در نظر مولانا و ابنحرم .5

خويش بـه تفصـيل سـخن گفتـه، و از منظـر خـاص كـه         مثنويمولانا در باب عقل در 
... اختصاص به خود مولانا دارد، به انواع عقول پرداخته كه با آنچه در مباحث حكمـت و 

خواند، اش مي»عقل عطاردي«او به عقل جزوي كه . كردند، تفاوت ماهوي داشتبيان مي
ه خاص اولياست، عنايـت  اعتنا بود، برعكس به عقل كل يا كلي و موهوبي كالعاده بيفوق

  :كه گفتاي داشت چنانانديشه و تفكر در نظر مولانا جايگاه ويژه. شاياني داشت
ــه ــان انديش ــو هم ــرادر ت  ايمــابقي خــود اســتخوان و ريشــه  اي اي ب

ي گلخنـي ور بود خاري تـو هيمـه     گر گل اسـت انديشـه تـو گلشـني
  )279و  278/ 2مثنوي، ( 

ها كساني را كه غرقـة بحـر   فارض در زمينة عقل نيز ابيات متعددي دارد، و در آنابن
داند و احكام شريعت و آداب طريقت را از  اند، از ربقة عقل و علم خالي ميجمع گشته
  .خيزاندايشان بر مي
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 و جودي، فلم تظفر بكوني فكرتـي   و منذ عفا رسمي و همت و همت في 
  )29الفارض، صديوان ابن(                           

 وصلت و بي مني اتصالي و وصلتي  هناك الـي مـا احجـم العقـل دونـه 
  )65همان، ص(                               

سـنجي بـه انـواع    ، بلكه در نهايت نكتـه گريز نيستستيز و خردمولانا هرگز عقل
كـه در مـورد   چنـان  مثبت و منفي هر كدام را بيان كرده است، عقول پرداخته و نقاط
   :گويدميعقول پست و جزوي 

 ام كفــيحســبي االله گــو كــه االله  عقل قربان كن بـه پـيش مصـطفي 
  )1419/ 4مثنوي، ( 

ــد  ــر بعي ــر گب ــوني ه ــر و فرع  جملـه از نقصـان عقـل آمـد پديــد      كف
  )1553/ 2همان، ( 

 مشتري مات زحل شد نحـس شـد    عقل كو مغلوب نفس، او نفس شد
  )1562/ 2همان، (                              

   :اي از نگرش مولانا به مقولة انواع عقل است ابيات زير نمونه
   :گويدميمولانا در مود تأييد و حرمت عقل كل و يا كليّ 

 هرآنك اهل قل استكوست باباي    كل عالم صورت عقـل كـل اسـت
 نمـود  صورت كل پيش او سگ مي   چون كسي با عقل كل كفران فـزود
 ...تا كـه فرش زر نمايد آب و گـل    صلح كن با ايـن پـدر، عـاقي بهـل

  )3261ـ 3259/ 4همان، ( 
االله  مولانا عقل كليّ را اختصاص به اولياي حق و مشايخ طريق سالكان واصل الي

   :داندمي
 عرش و كرسي را مدان كز وي جداست   نفس كل مرد خداسـتعقل كل و

ــاك او ــت ذات پ ــق اس ــر ح  زو بجــو حــق را و از ديگــر مجــو   مظه
 كــام كـرد   كام دنيـا، مــرد را بــي      عقــل جــزوي عقــل را بــدنام كــرد

  )463/ 5همان، (
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  فارض مولانا و ابندر ديدگاه تعدد و تكثّر اديان  .6
فارض و مولانا مسئلة قبول تعدد و تكثرّ اديان است كه اين مورد،  ابناز ديگر اشتراكات 

   :گويدفارض در اين ارتباط مي ابن. متأثر شده از وحدت وجود صرف است
 ةحلّــو ان حــلّ بــالاقرار بــي فهــي    و ما عقد الزّنّار حكماً سـوي يـدي
ــل      و ان نار بالتنزيـل محـراب مسـجد ــل هيك ــار بالانجي ــا ب ــةفم  بيع

 ليــةينــاجي بهــا الاحبــار فــي كــل    الكلـــيم لقومـــهةو اســـفار تـــورا
ــار     و ان خرّ للاحجار في البـد عـاكف ــه للانكــ ــبيةفلاوجــ  بالعصــ
ــزّه ــي منـ ــدينار معنـ ــد عبدالـ  بالوثنيـــةعـــن العـــار بالاشـــراك   فقـ
 حجـة كما جاء في الاخبار في الف    و ان عبدالنار المجوس و ما انطقت

ــروا   غيري و ان كان قصدهمفما قصدوا ــم يظه ــواي و ان ل ــةس  عقدني
ـــر ـــوري م ـــوء ن ــوةرأض  بالاشـعة ه ناراً فضـلّوا فـي الهـدي   فتوهم

   )234عرفانيات، ص( 
   :گويدميمولانا در اين مورد 

ــز وجــود ــاه اســت اي مغ ــود    از نظرگ ــر و يه ــؤمن و گب ــتلاف م  اخ
  )1258 / 3مثنوي، ( 

 آن يكي دالش لقب داد، ايـن الـف     گفتشـان شـد مختلـف:از نظر گـه
 اختلاف از گفتشان بيـرون شــدي     در كف هـركس اگـر شمعي بـدي

  )1268ـ1267 / 3همان، ( 
 صد جهت را قصد، جز محـراب نيسـت     صد كتاب ار هست جز يك باب نيسـت
 اسـت اين هزاران سنبل از يك دانـه     اين طرُقُ را مخلْصش، يك خانـه اسـت

ــه ــه خــوردنيگون ــا صــدهزارگون  جمله يك چيـز اسـت انـدر اعتبـار       ه
 ســرد شــد انــدر دلــت پنجــه طعــام   از يكي چون سـير گشـتي تـو تمـام
 اي كه يكي را صــد هــزاران ديــده      ايدر مجاعت، پس تو احَـول ديـده

  )3671ـ3667/ 6همان، (
 ها زين روي، جز يك كيش نيسـت كيش  جز يك بيش نيسـتزانكه خود ممدوح،

  )2124/ 3همان، ( 
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  فارضتأويل وجه مشتركي بين مولانا و ابن .7
  به كـراّت از تأويـل   مثنويمولانا در . اند فارض هر دو به تأويل اعتقاد داشته مولانا و ابن

   :گويد مثلاً در بيت زير مي. استفاده كرده است
 بايد اين دو خصم را در خويش جست   موسي و فرعـون در هسـتي توسـت

و برخورد او با فرعون يك بـار بـراي هميشـه مطـرح     ) ع(واقعة حضرت موسي«
نشده است، بلكه در عالم درون و باطن، موساي عقل بـا فرعـون جهـل هميشـه در     

. توان آن را تنها يك واقعه در زمان گذشته بـه شـمار آورد   جنگ و ستيز است و نمي
مـاجراي فكـري فلسـفي در جهـان     (».به همين معني اشاره دارد] مولانا[عارف شاعر 

  )3/281اسلام، 
از ايـن رو، سـعيدالدين فرغـاني بـه اقتفـاي      . شد فارض هم به تأويل متوسل مي ابن

   :فارض ابيات زير را از بعد تأويل بيان كرده استانديشة ابن
ــه ْــي، كرََفع ــترَ عنّ ّــت الس ــا رفع  لي النفس منْ غيَر حجبتـه  بحيث بدت   فلم
ــود     و قدَ طلَعَت شمَس الشهود، فأَشراق الـه ــي عق ــت ب ــود، وحلَّ جــةِو َأخي 
 جِـدار لاحكامـي، و خَـرْقِ سـفينتي     قَتَلْت غُلام النَفْس بينَ اقـامتــي الـه
  )219هاي رمزي در ادب فارسي، صرمز و داستان( 

  
  فارض  مولانا و ابنزيباپرستانة نگاه . 8

مولانا معتقد است . فارض است مسئلة زيباپرستي عرفاني از اشتراكات خاص مولانا و ابن
هـاي هسـتي    زيبـايي   همـة . زيبايي مخلوقات، پرتوي از جمال حضرت حق اسـت «: كه

عرضَـي و عـاريتي    هـاي جهـان،    پس جميع زيبايي. الهي است  آثاري از تجليات جمالية
ورزنـد نـه بـر مظـاهر      است و از اين روست كه عارفان باالله بر جمال مطلق عشـق مـي  

  )258ميناگر عشق، ص(».جمال
   :گويد مثنويمولانا در 

 بر زمـين خـاك، مـن كـأس الكـرام        اي بر ريختي ز آن خفيـه جـام جرعه
 خاك را شـاهان، همـي ليسـند از آن      اش نشانهست بر زلف و رخ از جرعه
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 اش بوسـي كه به صد دل روز و شب مي   است اندر خـاك كَـشجرعة حسن
 مر تـو را تا صاف او خود چون كند   آميز چون مجنـون كنـدجرعـه خاك

  )375ـ 372/ 5مثنوي، ( 
   :گويدميفارض در همين زمينه ابن

ــلّ ــي ك ــاب عن ــراه ان غ ــةت  فــي كــلّ معنــي لطيــف رائــق بهــج    جارح
ــان مـــن الهـــزج    العـود و النـأي الـرخيم اذا نعمـة في  ــا بـــين الحـ  تألفّـ

 برد الاصـائل و الاصـباح فـي الـبلج       و في مسـارح غـزلان الخمائـل فـي
ــيم إذا ــال النس ــاحب اذي ــي مس ــب الأرج      و ف ــحيراً اطي س ــي ــدي ال  اه
ــق   و فــي التثــامي ثغــر الكــأس مرتشــقاً ــةري ـــر  الملام ــتنزه ف ــي مس  جف

  )201صعرفانيات، ( 
  

  گيرينتيجه
ادامـة عرفـان عملـي كـه در     . قرن هفتم اوج نضج و پختگي عرفان و تصوف اسـت 
شـد بـر مـدار مشـرب پيـران،      معاملات عرفاني و آداب خاص خانقاهي خلاصه مي

الدين، و تبيين عرفـان   با ظهور شيخ اكبر، محيي. پيمود بالاخص پيران خراسان ره مي
مسـئلة  . عظيم در عرفان نظري بـه وجـود آمـد   و تصوف به صورت فلسفي، تحولي 

و در  ،وحدت وجود از عمدة مطالبي بود كه موافق و مخالف را به چالش فراخوانـد 
جوار و يا به موازات عرفان عملي كه همان معـاملات عرفـاني بـود، عرفـان نظـري      

در اين عهد، پويايي دو عارف . اكبر در جهان اسلام حضور چشمگيري پيدا كرد شيخ
اين دو عارف و يـا دو  . گ در جهان تصوف و عرفان پا به عرصة وجود گذاشتندبزر

مولانا به اصول قدماي قـوم و سـلوك آنـان    . فارض بودند صوفي واصل، مولانا و ابن
بينـي و زيباشـناختي   اما با اين پايبندي بـا جهـان   يعني معاملات عرفاني تعلقّ داشت، 

د آورد كه عرفـان و تصـوف را متحـول    تحولي بنيادين به وجو عرفاني خاص خود، 
فـارض ظـاهراً بـه     از اين رهگذر اگرچه ابن. انعكاس يافت مثنويكرد و تأثيرش در 

هاي طريقتي پيران خراسان و بغداد متصل نبود، در انديشه و سلوك با مولانـا و   نحله
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او تقريباً عارفي وحـدت وجـودي بـود و بيشـتر     . الدين اشتراك مشرب داشت محيي
تـوان  زد؛ اگرچه مـي  گفت كه روح وحدت وجود و عشق در آن موج مي ي ميسخنان

او گاهي چـون مولانـا و زمـاني چـون     . مقولة وحدت شهود را در آثارش پي گرفت
در اين مقاله به اشتراكات اين دو ركن عرفان و تصـوف  . گفت الدين سخن مي محيي

تـوان   فـارض را دقيقـاً نمـي    اشاره و بر اين نكته تأكيد شده كه انديشة مولانـا و ابـن  
  . وحدت وجودي و يا وحدت شهودي صرف تلقيّ كرد

فارض حاكي از اين است كه هر دو شاعر عشق بوده و آثار و افكار مولوي و ابن
مـرد  نكتة قابل توجـه اينكـه ايـن دو بـزرگ    . اندداشتهميبر  در طريق فنا في االله گام

اند، و االله است، همسان و همسو بودهطريقت در حركت به سوي مقصد كه سير الي 
ترين مرتبة فكري و تعالي روحي و اخلاقـي اسـت و سـلطان    عرفان هر دو در عالي

ها و مفاهيمي است كه عرفان مولانا لبريز از پيام. عشق بر تمام اشعارشان حاكم است
 در عين اينكه هر دو با وسعت نظر، تعارضي ميان. عشق در آن جريان و سريان دارد

اند و به سوي آهنگبينند، زيرا در وجود مردان خدا عقل وعشق همعقل و عشق نمي
شـور و سـماع و مسـتي و اتّحـاد ظـاهر و مظهـر از       . پيماينـد واحد احـدي راه مـي  

وحـدت وجـود و وحـدت    . هاي خاص اين دو عارف واصل و سترگ است ويژگي
اكات خاص ايـن دو شـاعر   شهود و اعتقاد باطني به اين مقولة فلسفي عرفاني از اشتر

  .عارف است
  

  منابع
نقـد او بـر وحـدت     و )الف ثاني مجدد(وحدت شهود شيخ احمد سرهندي ةتأملي در نظري« -

، 17 ةشـمار ، دانشـگاه شـيراز   دينـي  ةانديش ـ ، فصـلنامة حسن بلخاري قهي؛ »عربيوجود ابن
1384.  

  .م1983 بيروتنا، ، بيالاولي الطبعة، انيس المقدسي؛ امراء الشعر العربي في العصر العباسي -
  .1375 تهران، علمي، 5، چكوبنزريعبدالحسين ؛ پله پله تا ملاقات خدا -
  .1368 تهران، توس، عبدالمحمد آيتي ، ترجمةحنا الفاخوري؛ تاريخ ادبيات زبان عربي -
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  .م1988/ ق1408 بيروت، الاولي الطبعة، د ذهبي؛ محمتاريخ الاسلام -
  . 1381 تهران، مولي، د خواجوي؛ محمعربي ابنه ترجمة فتوحات مكي -
، دارالكتـب العلميـه  ، الاولـي  الطبعـة ، الفارضابنبن علي  الدين عمر؛ شرفالفارضديوان ابن -

  .م1990/ ق1410 بيروت
 تهـران ، جاويدان، 2، چفروزانفرالزمان بديعتصحيح ، مولوي دالدين محم ؛ جلالديوان شمس -

1352.  
 تهـران ، علمـي و فرهنگـي  ، 4، چتقي پورنامـداريان ؛ در ادب فارسيهاي رمزي رمز و داستان -

1375 .  
  .1376 تهران، زوار، 1، چالزمان فروزانفربديع؛ الدين محمدزندگاني مولانا جلال -
  .1380 تهران، طهوري، 2، چپور اكبر افراسياب علي؛ پرستي در عرفان اسلامي زيبايي -
 مشـهد ، دانشـگاه فردوسـي  ، سعيدالدين سعيد فرغاني؛ مشارق الدراري ،فارض شرح تأئيه ابن -

  .ق1398
  .1375 تهران، فرهنگيو علمي ، 2، چحسن لاهوتي ، ترجمةآن ماري شيمل؛ شكوه شمس -
شـركت  ، 1، چاحمـد ميرعلايـي  و  احمـد محمـدي   ، ترجمةخليفه عبدالحكيم؛ عرفان مولوي  -

  . 1356 تهران، هاي جيبي سهامي كتاب
  . 1379 تهران، حقيقت، 2، چعليرضا ذكاوتي قراگوزلو؛ )عرفانيمجموعه مقالات (عرفانيات -
 تهـران ، مولي، 1، چد خواجوي، تصحيح و ترجمة محمعربي الدين ابنيمحي؛ الحكم فصوص  -

1387 .  
 تهـران ، اميركبيـر ، درضا شفيعي كـدكني محم ؛الدين محمد بلخيغزليات شمس جلال گزيده -

1377.  
 تهـران ، نشـر نـو  ، 2، چغلامحسين ابراهيمـي دينـاني  ؛ ماجراي فكري فلسفي در جهان اسلام -

1379 .  
  .1360 تهران ، اميركبير، 3، چتصحيح نيكلسون، د مولويالدين محم ؛ جلالمثنوي معنوي -
مقدمـه و تعليقـات سـيد    ، سعيدالدين سـعيد فرغـاني  ؛ )فارض شرح تائيه ابن(الدراري مشارق  -

  . 1379 قم ،علميه حوزة دفتر تبليغات اسلامي، جلال آشتياني
  .1385 تهران، سمت، 12، چاديسجالدين ؛ سيد ضياءاي بر مباني عرفان و تصوفمقدمه -
  .1362 تهران، دنياي كتاب، 2، چبه كوشش تحسين يازيجي، احمد افلاكي؛ مناقب العارفين -
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   .1355، تهران عالي فرهنگ و هنر، 1، چالدين هماييجلال؛ )گويدمولوي چه مي(نامهمولوي -
  .1384 تهران، ني، 2، چكريم زماني؛ )شرح موضوعي مثنوي معنوي(عشقميناگر  -
، كتابفروشـي محمـودي  ، 1، چپور تصحيح مهدي توحيدي؛ عبدالرحمن جامي، نفحات الانس -

  . 1336 تهران
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